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حافظ
وقتِ عزیز رفت بیا تا قضا کنیم

عمری که بی حضور صراحی و جام رفت
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شام غریبان دانش‌آموزان تهرانی به یاد لاله‌های پرپرشده در جنوب کشور
گروه صفحه‌آخر| زنگ مدرسه که به صدا درآمد، کسی نمی‌دانست این آخرین باری 

است که صدای خنده‌های دخترانه در حیاط »شجره طیبه« می‌پیچد. در همان گزارش
روزهای نخست هجوم کینه‌توزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، آوارِ 
قساوت بر سر کلاس‌های درس در میناب فرو ریخت و ۱۶۷ غنچه نشکفته را در خون غلتاند. 

حالا اما، کلاس درس تعطیل نشده؛ تنها جایگاهش تغییر کرده است.

اینجا تهران است؛ مقابل دروازه‌های بسته دفتر ســازمان ملل متحد. دانش‌آموزان تهرانی 
آمده‌اند تا برای غایب‌های کلاس میناب، حاضری بزنند. در تاریکی شب، سوسوی شمع‌هایی 
که روی نیمکت‌های چوبی چیده شده در خیابان می‌سوزند، بغضِ سنگین یک ملت را روایت 
می‌کند. چیدمان دکوراتیو مدرسه ویران‌شده شجره طیبه، در کنار دیواری پوشیده از گل‌های 
ســرخ، نقاشــی‌های کودکانه و تصویر 167 چهره معصوم که با تیتر درشت به جهان چشم 

دوخته‌اند، دادگاهی به وســعت وجدان‌های بیدار برپا کرده است.‌گزارش تصویری پیش رو، 
روایتگر تجمع حماسی و سوگوارانه نسلی است که با مشت‌های گره‌کرده، پرچم‌های برافراشته 
و دست‌نوشته‌هایشان، سکوت کرکننده‌ مجامع بین‌المللی را به چالش کشیده‌اند. آن‌ها آمده‌اند 
تا به دیپلمات‌های پشت دیوارهای ســازمان ملل یادآوری کنند؛ خونی که روی نیمکت‌های 

میناب ریخت، هرگز از حافظه تاریخ و خاک این سرزمین پاک نخواهد شد.

گزارش تصویری

دانش‌آموزان تهرانی با بالا بردن کیف‌های مدرسه، پلاکاردها و گل‌های 
رز سپید، همبستگی خود را با شهدای دانش‌آموز میناب فریاد زدند.

کودکان با در دست داشتن نقاشی‌های مفهومی و دست‌نوشته‌های اعتراضی، 
در مقابل دفتر سازمان ملل خواهان پاسخگویی مجامع بین‌المللی شدند.

نور سرخ، کیف‌های معلق و شمع‌های روشن؛ پسران دانش‌آموز در دکوری 
نمادین، مظلومیت 167 شهید خفته در خون میناب را مشق می‌کنند.

دیواره‌ای پوشیده از گل‌های سرخ و نقاشی‌های معصومانه کودکانه که با 
شعار »میناب‌ برای ایران جان داد« به یادمان شهدا تبدیل شد.

داغ وطن و ننگ هنرمندان خاموش
عیسی محمدی | روزنامه‌نگار| 

یکی از ســؤالاتی کــه روزگاری گزارش
خیلــی آزارم مــی‌داد و جوابی 
برایش پیدا نمی‌کــردم این بود که چرا بیشــتر 
هنرمندان ما در هر ســاحتی از هنــر که مدنظر 
داشته باشیم، نسبت به جنگ هشت‌ساله بی‌تفاوت 
بودند.  مگر کشــور، کشــور آن‌ها هم نبود؟ مگر 
سیصد و اندی هزار جوان پرپرشده، جوان هم‌وطن 
آن‌ها نبودند؟ اصلًا مگر مخالف این جنگ نبودند؟ 
حداقل اثری و موضعــی ضدجنگ تولید و اتخاذ 
می‌کردند! اما این حجم از بی‌تفاوتی چه وجهی و 
دلیلی و توجیهی داشــت؟ حقیقــت امر درک 
نمی‌کردم این حجم انبوه بی‌تفاوتی را؛ خاصه از 
آن‌هایی که عنوان و برند هنرمند اجتماعی را هم 
یدک می‌کشیدند و با این عنوان، دیگر هنرمندان 

را نیز سلاخی فرهنگی می‌کردند… 
تا اینکه این روزهای تلخ اتفاق افتاد و جواب سؤالم 
را گرفتم. در روزگاری که مزرعه پدری و سرزمین 
مادری در آستانه نابودی قرار دارد و مقاومت بزرگ 
ایرانیــان اتفاق افتاده، پس ایــن هنرمندان کجا 
هستند؟ با کدامین دلیل، وجدان خود را خاموش 
کرده‌اند؟ بالاخره شما برای هر کاری باید دلیلی 
داشته باشید، ولو نادرست. شاید پیش خود تصور 
می‌کنند که این نبرد، نبرد دیگران اســت و بهتر 
که ما دخالتی نکنیم. آن هم نبردی که تا همین 
جایش، نزدیک پانصد کودک و زن شهید داشته 
است. شاید فکر می‌کنند احتمال تغییر هست و 

بهتر است امکانی برای دوره بعد نگه داریم. شاید 
برخورد زامبی‌های مجازی با دیگر هنرمندان را 

دیده‌اند و می‌ترسند. شاید... شاید... شاید... .
حقیقت امــر دلیل ایــن بی‌تفاوتــی را متوجه 
نمی‌شوم. شاید اگر دوستان پیش از این، این‌قدر 
داد سخن از روحیه حساس هنری سر نداده بودند، 
می‌گفتیم ســطح اجتماعی‌شــان همین است. 
اما هنــوز مصاحبه‌های ریز و درشــت آن‌ها را به 
یاد داریم که با چه هیجانی، درباره همه مســائل 
صحبت می‌کردند، اما حالا زبان به کام گرفته‌اند. 
مگر نمی‌گفتیــد همه‌چیزمان از مردم اســت؟ 
مردم بی‌گناه دارند جان می‌دهند، پس کجایید؟ 
شــمایی که حتی برای برخی از مصاحبه‌هایتان 
پول می‌گرفتید تا حرف‌های زیبا تحویل همین 
مردم بدهید، کجایید؟ پول‌هایــی که از مالیات 
همین مردم بود. شاید با خودتان فکر می‌کنید ما را 
چه به سیاست؟ آن هم وقتی که آن رئیس‌جمهور 
پیر بیمار ازخودراضی، ایرانیــان را مردمی با ژن 
پلید می‌داند که بــا ژن آمریکایی‌ها فرق دارند و 
نباید وارد کشورشان شوند. مردی که ما را چون 
مقاومت می‌کنیم، امپراتوری شر می‌داند و حتی 
پایش برسد، از تهدید هســته‌ای هم ابایی ندارد. 

واقعاً خون ایرانی‌تان به جوش نمی‌آید؟
سؤال اصلی این اســت که اگر حالا نه، پس کی؟ 
یعنی اگر همه‌چیــز آرام گرفت، باز هم می‌توانید 
به چشمان ما خیره شوید و از مسئولیت اجتماعی 
و هنر متعهد بگوییــد؟ آن هم برای مایی که رگ 

گردن شما و عصبانیت‌تان را در اختلاف‌های مالی 
با دیگر همکاران و... دیده‌ایم.

چند روز پیش که سوار مترو بودم، دیالوگ جالبی 
نظرم را جلب کرد. یکی بــه آن دیگری می‌گفت 
که این حضور، حتی از نماز هم واجب‌تر اســت؛ 
چرا که قضای نماز را می‌شــود به‌جا آورد، اما اگر 
در این فقره کوتاهی شــود، شاید دیگر هیچ‌وقت 
نشود قضایش را به‌جا آورد و برای همیشه از دست 
می‌رود. نگاه به ظاهرشــان کردم؛ متوجه شدم 
دارند به راهپیمایی قدس می‌روند. راستش از این 
جمله خیلی جا خوردم. دیدم چه حقیقت بزرگی 

در آن پنهان شده. 
بعضی کارهــا دیگر قضایی ندارنــد، مثل همین 
تمام‌قــد پشــت ایــران ایســتادن. اگــر امروز 
میهن‌پرســت نباشــی، فردا دیگر بــه چه درد 
می‌خورد؟ راستش را بخواهید، با خودم می‌گویم 
چنین هنرمندان بی‌صدایی، از امثال هنرمندان 
گریخته از وطنی که امروز در کنار اجنبی، برای 
ویرانی سرزمینمان هلهله می‌کنند هم کمترند. 
آن‌ها دســت‌کم یک واکنش اجتماعــی دارند و 
دلیلی برای وطن‌فروشی‌شان پیدا کرده‌اند، ولی 
این‌ها در زمانه پرسروصدای پرآشوب وطن، تنها 
به ســکوت پناه برده‌اند. بی‌اعتنا به این حقیقت 
بزرگ که: مسئولیت بزرگ اجتماعی فراموش‌کرده 
امروزشان، دیگر برای همیشه از دست خواهد رفت 
و بازگشتی نخواهد داشت و این با روح هنر متعهد، 

در تضاد است…

مادر و کودکانی خردســال با پرچم ایران، از کنار دیواره گلباران‌شــده یادبود شــهدای مدرسه شــجره طیبه میناب در 
تهران عبور می‌کنند.


